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 چکیده

قَیسی تأثیرگذار در نجد شمالی بودند که قبایلی چون عَبْس، ذُبیان و  -ای از قبایل عدنانیغَطَفان مجموعه
ه و اَشجَع از آن منشعب شده بودند. گسترش و بقای حکومت به ویژه زیرمجموعه معروف آن به نام فَزارَة، مُرَّ

توان قبایل عرب متکی بود. این مقاله درصدد است دریابد مناسبات قبایل غطفانی با اموی، تا حد زیادی به 
حاکمان اموی چگونه پیش رفت و در پایان آنان را در چه موقعیتی قرار داد. در این مقاله پس از گردآوری و 

بررسی قرار  ها و قبایل غطفانی، تعامل متقابل آنان با حکومت اموی موردها، خانوادهبازشناسی شخصیت
گاه بسیار ویژه عَبْس و فَزارَه تکیهدهد که قبایل غطفانی بهاست. نتایج این مقاله نشان میشده گرفته و آشکار

مهمی برای امویان بودند و امویان علاوه بر پیوند خویشاوندی با آنان، در عرصه دیوانی و لشکری، مناصب 
های داخلی بر آنان توانستند بر شورشیان سپردند و باتکیهخیز را به غطفانحساسی در مناطق مرزی و شورش

 های خارجی فائق آیند.و بحران
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 مقدمه
ای جامعه عرب های نخست هجری تا حدود بسیاری متأثر از مناسبات قبیلهرویدادهای سده

بازشناسی شناسانه به تاریخ تحولات آن، قابلاسلام است و بدون رویکرد جامعهپیش از 
کند و تحولات آن را در روند نیست؛ رویکردی که قبیله را واحد مطالعه اجتماعی تعیین می

های اجتماعی، گیرد. طبیعی است که درک وقایع بر پایه تحلیلتحولات تاریخی پی می
 نهد.ریخی در اختیار میتصویری متفاوت از پیشینه تا

است تا نشان دهد مقاله حاضر هدف خود را به بررسی قبایل غطفانی محدود کرده
هرکدام از قبایل غطفان از چه زمانی مناسبات خود را با حکومت اموی آغاز کردند؛ تعاملشان 

های فرارو چگونه سعی تا چه سطحی در ساختار قدرت ارتقا یافت و در مواجهه با چالش
بر ردند موقعیت خود را حفظ کنند. بدیهی است که بازسازی ساختار قبایل موردنظر، باتکیهک

 اطلاعات موجود در منابع، روشی است که برای شناخت قبایل غطفانی در نظر گرفته
است تا بر پایه آن امکان بررسی تعامل طرفینی قبایل غطفان با حاکمان اموی فراهم آید. شده

ف رویکرد رایج که تنها به نام والیان و فرماندهان بسنده کرده و از تبار و اساس برخلابراین
آورد، در این مقاله سعی شده تا برآیند عملکرد هر قبیله مدنظر ها سخنی در میان نمیقبیله آن

دستها در ساختار اجتماعی آنان، بررسی و تحلیل گردد. نتایج بهقرار گیرد و کنش شخصیت
کند این قبایل در تعامل خود با حاکمان اموی، برآن که مشخص میالعه علاوهآمده از این مط

از چه وزن و توانی برخوردار بودند، از این قابلیت برخوردار است که زمینه مقایسه عملکرد 
قبایل غطفانی را با یکدیگر فراهم آورد و نشان دهد روابط رقابتی یا حمایتی قبایل غطفانی با 

است. افزون بر این میزان تکیه حاکمان اموی بر قبایل گرفته رتی شکلیکدیگر به چه صو
طلبیدند، مشخص ای که قبایل عدنانی قبایل قحطانی را به هماوردی میغطفانی در دوره

 توان به عملکرد قبایل غطفان نگریست.خواهد شد و از این زاویه هم می
بااهمیت است؛ زیرا آنان  های نخستین هجریبررسی قبایل غطفانی در تحولات سده

توجهی از تاریخ عرب پیش یکی از چهار مجموعه اصلی قبایل عدنانی بودند و بخش قابل
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است. این یافته است به این قبایل اختصاصانعکاس پیدا کرده« ایام العرب»اسلامی که در 
ه، عَبْس و اَشجَع )ابنقبایل عبارت (. از زاویه جغرافیای 414ق: 1411کلبی، اند از فَزارَه، مُرَّ

تاریخی، قبایل غطفانی در آستانه ظهور اسلام، در مناطقی در شمال حجاز، از شمال شرق 
ترین قبیله غطفان به مدینه، قبیله اشجع کردند. نزدیکمدینَه گرفته تا حوالی خیبر زندگی می

بودند )بکری، تر در حوالی خیبر و فراتر از آن ساکن بود و دیگر قبایل در مناطق شمالی
هایی به شام هایی از غطفان به عراق و بخش(. در پی فتوح اسلامی، بخش1/11ق: 1413

 مهاجرت کردند.
ت. المعارفی اسهای دایرةمدخل عمدتاگرفته مطالعاتی که درباره قبایل غطفانی صورت

چاپ های کوتاهی درباره قبایل غطفانی به ، مدخلالمعارف اسلامدائرةدر ویرایش دوم 
ه )1991است. مدخل غطفان )رسیده ترتیب یوهان فوک، ( را به1991( و فَزارَه )1993(، مُرَّ

در این دایرةالمعارف، مقاله عَبْس به . انداِلا لانداو تاسرون و ویلیام مونتگمری وات نوشته
است. نشده ( و برای اشجع مدخلی تعریف103I, vol.2EI ,شده ) مدخل غطفان ارجاع داده

عمر  Algül, Gatafān).نیز مدخل غطفان، مدخل کوتاهی است ) دايرةالمعارف ديانتدر 
 استدر حدود دو صفحه به غطفان و قبایل آن پرداخته معجم قبايل العربرضا کَحّالة در 

هم مدخل کوتاهی به قبیله اَشجَع  دايرةالمعارف قرآن کريم(. در 3/888: 1994)کحاله، 
های دیوانی و شعرای ش: اشجع(. درباره شخصیت1381ت )سامانی، اسیافته اختصاص

فاتحی د )کناست که محدود بوده و تصویری از قبیله ارائه نمیغطفانی هم مقالاتی منتشر شده
-Arazi, 1993: al: عُمر بن هبیره؛1312: ابن مَیّادَه؛ یوسفی اشکوری، 1311نژاد، 

Nabigha Dhubyani; Pellat, 1986: Ibn Mayyada; Makdisi, 1986: Ibn 

Hubayraافزون بر این برخی رویدادهای مهم تاریخ غطفان مانند نبرد داحس نیز مورد .) 
: داحس؛ 1391ارتباط است )ناجی، است که به دوره این مقاله بیمطالعه قرار گرفته

Bellamy, 2004: Dahis.) 
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 قبیله عَبْس

زُهَیر عَبْسی، در دوره پیش از اسلام است. قَیس بنترین قبایل غطفان شدهعبس یکی از شناخته
ترین فرد عَبْسی در تاریخ عرب پیش از اسلام است و نبردهایش با قبیله فَزارَه از شدهشناخته

های ایام توجهی از گزارششده، بخش قابلغطفان، که به نبردهای داحس و غَبراء شناخته
اش در دوره اطلاعات انبوه از قَیس و خانواده رغماست. بهالعرب را به خود اختصاص داده

است؛ ولی خانواده برادر او حارث بنها یادی نشدهاسلامی از آندوره پیشااسلامی، در منابع 
توجهی با امویان داشتند و بنابراین بر حارث و نسل او متمرکز خواهیم زُهَیر، مناسبات قابل

 شد.
در دوره پیامبر و خلفای نخستین زندگی  رث غطفانی و فرزندانش که احتمالااز حا

کردند اطلاعی در دست نیست. دختری به نام ولادة بنت عباس، نوه حارث با عبدالملک می
 ( ازدواج کرد و مادر دو تن از حاکمان اموی یعنی ولید )حک:ه81-15 مروان )حک:بن

ذری، ؛ بلا442 ،121 ق:1411کلبی، ( شد )ابنه99-91 ( و سلیمان )حک:ه81-91
( که پیاپی پس از پدرشان 5/113سعد، ؛ ابن191: 1995خیاط، ؛ خلیفَة بن1/195: 1991

 به قدرت رسیدند.
حارث همراه با بستگانش در شهری به نام حیار خُلَیْد بننوه دیگر حارث، قَعقاع بن

سرین بود و به حیار قَعقاع )حیار بنی القعقاع( هرت یافت ش سکونت داشتند که از توابع جُند قِنَّ
صورت مادام(. عبدالملک بن مروان در آنجا زمینی را به2/321: 1995)یاقوت حموی، 

العمر، به قَعقاع واگذار کرد. اطلاعات ما از خانواده حارث در دوره عبدالملک اندک است؛ 
رسد به آن که عمده دوره عبدالملک به تثبیت دولت اموی سپری شد، به نظر می توجه ولی با

له عَبْس که شهرت بسیاری در جنگاوری داشتند، پیوند نزدیکی با عبدالملک برقرار کرده و قبی
 توان نظامی خود را وفادارانه برای اهداف عبدالملک به خدمت گرفته بودند.

صورت درخور توجهی ارتقا پیدا کرد و به مقام کاتب پس از مرگ عبدالملک، قَعقاع به
(. با توجه به این1/181: 1911یافت )طبری،  ( دسته۶6-۶6عَبدالملک )حک: ولید بن
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که مادر فرزندان عبدالملک، ولید و سلیمان، از قبیله عَبْس بود، چندان دور از انتظار نیست 
هجری همچنان از موقعیت ممتاز  99که خانواده حارث عَبْسی و دیگر عَبْسیان تا سال 

های سیاسی همواره احتمال و توطئه رقابتبرخوردار باشند. مرگ سلیمان زودهنگام بود. در 
قتل مفروض است. به هر روی با پایان دوره سلیمان، روند افولی قدرت عَبْسیان در میان امویان 

 چندان دور از انتظار نبود.
دوره عمر بن عبدالعزیز دوره کوتاهی است و اطلاعی از خانواده حارث عَبْسی به دست 

که با انتقال قدرت به دیگر فرزندان عبدالملک، موقعیت خانواده بینی کرد توان پیشنیامد. می
حارث به چالش کشیده شود و نیروهای دیگری بتوانند موقعیت نزدیک آنان به قدرت را به 

( میان ه115-111 دانیم که در دوره یزید بن عبدالملک )حک:دست بیاورند. از قضا می
بودند در این دوره به ولایت عراق  ه فَزاری که توانستههُبَیرَ خانواده حارث عَبْسی با خانواده ابن

مرورزمان ( و به5/111: 1915اثیر، ؛ ابن8/218: 1991برسند، رقابتی درگرفت )بلاذری، 
ها هم کشیده شد. قبیله فزاره رقیب جدی قبیله عَبْس در دوره این رقابت به فرزندان آن

عنوان ین بود که امویان همچنان به قبیله غطفان بهپیشااسلامی بود بنابر این اتفاق رخ داده چن
های عَبْسی های دیگری را جایگزین خانوادهنگریستند اما در دوره خود خانوادهتکیه گاه می

بر نیروهای جایگزین  ها بکاهند و بتوانند شرایط سیاسی جدید را با تکیهکردند تا از قدرت آن
 هُبَیرَة پیش نرفت.ابن تثبیت کنند اما شرایط به نفع خانواده

ھ( پس از آنکه به قدرت رسید دستور داد ابن125-115 هشام بن عبدالملک )حک:
قعقاع، نتیجه هُبَیرَه، والی عراق را دستگیر، تنبیه و زندان کنند و این مأموریت را به ولید بن
ه را برای هُبَیرَ حارث عَبْسی، سپرد. گفته شده هشام پیش از به قدرت رسیدنش، دختر ابن

هشام هُبَیرَه با ازدواج دخترش با معاویَه بنپسرش معاویَه خواستگاری کرده بود ولی ابن
ساله هشام از عرصه قدرت قَعقاع در دوره بیستهرحال رقیب فزاریِ ولید بن مخالفت کرد. به

 کنار رانده شد.به
های بخارا را فرماندهی در دوره هشام، قَعقاع ابتدا به امارت هرات رسید و جنگ با ترک
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سرین شد )طبری، 82 ،1/19: 1911کرد )طبری،  : 1911(. او مدتی بعد والی جُند قِنَّ
( تا علاوه بر حفظ قلمرو اموی در سر مرزهای 13/253ق: 1415عساکر، ؛ ابن1/231

 هجری به بیزانس 119قَعقاع در سال بیزانس، به قلمرو امویان در آن منطقه بیفزاید. ولید بن
قَعقاع نیز در دوره هشام والی (. برادر او عبدالملک بن1/113: 1911لشکر کشید )طبری، 

جُند حِمص شد و بدین ترتیب دو جُند از جندهای چهارگانه شام در اختیار والیان عَبْسی قرار 
گرفت. هشام در اواخر دوره خود درصدد بود ولید بن یزید بن عبدالملک را از ولایتعهدی 

سرش مسلمة بن هشام را جانشین خود کند که در این تصمیم خانواده قَعقاع از او عزل، و پ
 (.1/211: 1911هواداری کردند )طبری، 

ھ( شرایط به ضرر خانواده قَعقاع تغییر 121-125در دوره کوتاه ولید بن یزید )حک: 
سرین را به ابنکرد. ولید بن پرد. خانواده قَعقاع از ترس هُبَیرَه، رقیب قَعقاع سیزید اموی، جُند قِنَّ

ھ(، پدر حاکم کنونی پناه بردند 115-111 عَبدالملک )حک:هُبَیرَه به قبر یزید بنانتقام ابن
قعقاع، برادرش عَبدالملک هُبَیرَه تحویل داد. ولید بنیزید آنان را دستگیر و به ابنولی ولید بن

: 1911هُبَیرَه جان دادند )طبری، ای ابنهقَعقاع و دو تن دیگر از این خانواده زیر شکنجهبن
 ( و از صحنه کارزار اموی حذف شدند.1/113

هایی کلیدی امیه، نقشعلاوه بر خانواده قعقاع، افرادی دیگری از قبیله عَبْس در دربار بنی
 -81 داشتند. کعب بن حامد عَبْسی از طایفه بجاد، رئیس پلیس ولید بن عبدالملک )حک:

( هم به او ه99-91 (. سلیمان بن عبدالملک )حک:2/299تا: بی، بیھ( بود )یعقو91
اطمینان فراوانی داشت و او را به فرماندهی نگهبانان قصر منصوب کرد. کعب بن حامد عَبْسی 

ھ( هم نقشی کلیدی داشت 111-99: در انتقال قدرت از سلیمان به عمر بن عبدالعزیز )حک
ھ( اطلاعی در 115-111ه یزید بن عبدالملک )(. از کعب در دور1/551: 1911)طبری، 

به سمت فرماندهی  ھ( مجددا125-115) دست نیست؛ ولی در دوره هشام بن عبدالملک
 (.2/328تا: ؛ یعقوبی، بی235: 1995نگهبانان دربار رسید )خَلیفَة بن خیاط، 

ه بن شریک عَبْسی )ابنهم بی، کلزمان با ریاست پلیسی کعب بن حامد عَبْسی، قُرَّ
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هجری به امارت مصر رسید. او جانشین عَبدالله بن عبدالملک،  91( در سال 442ق: 1411
هجری بر این سمت  91( و تا سال 1/442: 1911برادر ولید بن عبدالملک شده بود )طبری، 

که قدرت به سلیمان بن عبدالملک رسید و او را عزل کرد. از قرة بن شریک باقی بود تا این
هایی درباره مواجهه او با خوارج اِباضی و مجازات آنان در اختیار است و چهعَبْسی گزارش

ة )صَفَدی،  شدنگیر خواندهبسا ستمگر و سخت ق: 1415عساکر، ؛ ابن2/111ق: 1421قُرَّ
اند که او مأمور بنای جامع فُسطاط بود؛ ( به همین دلیل بوده باشد. همچنین گفته49/311

اند د. دلیل انصراف وی را اشتغال به شرب خمر و سازوآواز دانستهولی از آن کار انصراف دا
به ضعف دلیل ارائه شده و فاصله فراوان گزارش تا رویداد، (. باتوجه5/194: 1989)زرکلی، 

بَرَز بنتوان چندان بدان اعتماد کرد. همچنین در میان اعضای قبیله عَبْس باید از خالد بننمی
(، سه ه91-81 مازن یادکرد که در دوره ولید بن عبدالملک )حک:بنییربوع عَبْسی از طایفه 

 (.13/194: 1991ماه والی دمشق بود )بلاذری، 
 

 قبیله فزاره
ساله آنان در دوره پیشااسلامی، ای میان قبایل غطفانی و نبردهای چند دههای قبیلهبه دلیل تنش

ر منابع ادبی و ایام العرب انعکاس درخوری اخبار و اشعار ذُبیان و زیرمجموعه آن یعنی فَزارَه د
مرور نام ذبیان به ای که بهگونهاست. قبیله فزارة، مجموعه بزرگی از ذبیان بود بهپیدا کرده

فراموشی سپرده شد و نام فزاره جایگزین آن گردید. طوایف این قبیله به چهار فرزند فزارة یعنی 
توجه قبیله فَزارَة ثعلبه نخستین طایفه قابلطایفه بنیبرند. عَدی، مازن، شَمْخ و ظالم نسب می

است که در دوره پیشااسلامی از موقعیتی ممتاز برخوردار بود و رهبر فَزارَه در دوره پیامبر، عُیَینَة 
 بن حصن فَزاری، از این طایفه بود.
عبدالله مَسعَدَة فزاری بود. ثعلبة در دوره اموی، عبدالله بنشخصیت برجسته طایفه بنی

آنکه پیامبر او را به وی بخشید،  در نبردهای پیامبر با فَزارَه اسیر شد و حضرت زهرا پس از
آزادش کرد. در دوره فتوح، عبدالله به شام رفت و در دمشق ماند. در نبرد صفین هم جانب 
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 (. عبدالله از سوارکاران برجسته جُند دِمَشق8/3119ق: 1424معاویه را گرفت )ابن قانع، 
گفتند می« صاحب الجیوش»رو به او بود و توانست به فرماندهی ارشد سپاه ارتقا یابد و ازاین

(. او به معاویَه بسیار نزدیک شده بود. در پی مخالفت فقها با اهدای 1/311: 1991سعد، )ابن
د. عبدالله مَسعَدَة بخشیکنیز زیباروی معاویَه به فرزندش یزید، معاویَه آن کنیز را به عبدالله بن

مَسعَدَة فزاری در اواخر دوره خلافت حضرت علی)ع(، از سوی معاویَه مأمور شده بود با بن
صد نفر به تَیماء، در شمال حجاز برود و زکات آن ناحیه را به نفع معاویَه جمع هزار و هفت

یت را پردازند، بکشد. همچنین مقررشده بود همین مأمورکند و کسانی را که زکاتشان را نمی
پس از تَیماء، در مدینَه و مکه به انجام رساند؛ ولی او در حین مأموریتش در تَیماء، با سپاهیان 

؛ 5/135: 1911شدن به شام گریخت )طبری، طالب مواجه شد و پس از زخمیابی علی بن
 (.3/311: 1915اثیر، ؛ ابن2/449: 1991بلاذری، 

سازی کرد و پس از وفات معاویَه ی یزید، زمینهمَسعَدَة فزاری برای ولایتعهدعبدالله بن
عُقبَه فزاری در سرکوب قیام مردم عنوان یکی از فرماندهان مسلم بنهجری، به 13و در سال 

: 1991زُبَیر در مکه بود )بلاذری، مدینَه حضور داشت و پس از آن در پی سرکوب ابن
سرین، اردن (. در این مأموریت، از هر کدام از جُندهای شام ی5/351 عنی دمشق، فلسطین، قِنَّ

مَسعَدَة فرمانده نیروهایی بود که از جُند دمشق و حِمص هزار نفر اعزام شده بودند و عبدالله بن
دهد که در این مأموریت روشنی نشان می(. این گزارش به2/251تا: آمده بودند )یعقوبی، بی

چهارم ، هزار نفر نیروی تحت امر داشته و یکمَسعَدَة فرمانده ارشد جُند دمشق بودهعبدالله بن
مَسعَدَة اخبار دیگری در دست نیست. نتیجه او است. از عبدالله بنکردهلشکر را هدایت می

هجری و در زمان مروان بن محمد اموی، به ولایت مصر  131مُغِیرَة بن عبدالله، در سال 
 (.11/184: 1992جوزی، ه بود )ابنبه پایان خود رسید 132رسید؛ ولی دوره امویان در سال 

های فزاری اش مُغِیرَه که از نظر زمانی بر دیگر شخصیتمسعده و نتیجهپس از عبدالله بن
خارجة فَزاری یادکرد. بر پایه این گزارش که اَسماء را از مقدم بودند، باید از خانواده اسماء بن

توان دریافت که شخصیتی ( می1/339: 1995حجر عسقلانی، اشراف کوفه معرفی کرده )ابن
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کردند. نخستین بسا عراق، از او پیروی میشده بوده و فزاریان ساکن کوفه و چهشناخته
خارجَة، مأمور شده اطلاعات از او مربوط به دوره حکومت یزید بن معاویه است. اسماء بن

عقیل را دستگیر مسلم بندهنده عُروَه مراد، پناهبود همراه با محمد بن اشعث کندی، هانی بن
( اما اسماء در پی اعتراض به 231-231ش: 1318؛ دینوری، 2/81: 1991کنند )بلاذری، 

 (.5/311: 1911زیاد با هانی، به زندان افتاد )طبری، رفتار ناشایست ابن
زیاد (، نخست با عُبَیدالله بن51/311ق: 1415عساکر، هند، دختر زیباروی او )ابن

دست نیروهای زیاد به(. در پی کشته شدن عبیدالله بن443تا: حبیب، بیابنکرد ) ازدواج
زُبیر، عبدالملک ولایت کوفه را به برادرش مروان بر ابنمختار و پس از چیرگی عبدالملک بن

عبدالملک درآمد و از او صاحب فرزندی به بِشر سپرد. در آن هنگام هند به همسری بشر بن
 15و تا حدود  11(. بِشر، شوهر دوم هند، از سال 111: 1983حزم، نام عبدالملک شد )ابن

های قَیسی کلبی، از همسرش خواسته والی کوفه بود. در این مدت هند متهم شد که در درگیری
گونه آتش های خود را از قبیله کلب بگیرند و اینسران فَزارَه را تشویق کند تا انتقام خون

ور نگاه دارد. هنگامی که برای نی با قبایل قحطانی را شعلههای میان قبایل عدنادرگیری
ل است، برادرش بشر را از ولایت کوفه عزها را گرفتهعبدالملک ثابت شد که بشر جانب فزاری

 کرد و وی یک سال پس از عزل از دنیا رفت.
یوسف ثقفی والی جدیدتر عراق ازدواج کرد هجری با حجاج بن 15هند در حدود سال 

اسماء، برادر همسر خود را به (. در پی این ازدواج، حجاج، مالک بن443تا: حبیب، بی)ابن
نجه کرد دلیل خیانت در اموال، زندانی و شکولایت اصفهان گمارد اما مدتی بعد او را به

(. با تیره شدن روابط حجاج با خانواده اسماء، هند از 11/148ق: 1415)ابوالفرج اصفهانی، 
( و به نشان از شادمانی خود، ده هزار 111حزم، ؛ ابن443تا: حبیب، بی)ابن او طلاق گرفت

خلکان، بود )ابن درهم مهریه پرداختی حجاج را به پیکی بخشید که خبر طلاق را برای او آورده
های هند با والیان عراق )عبیدالله بن زیاد، بشر بن عبدالملک (. در مجموع ازدواج2/44تا: بی

 وقعیت و قدرت این خاندان را از عراق فراتر نبرد.و حجاج( م
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است. عبدالملک، پسر هند از ابیه، رویدادی ثبت نشدهدرباره فرزندان هند از زیاد بن 
هجری از طرف پسرعمویش، مسلمة بن عبدالملک  113تا  111بشر بن عبدالملک، از سال 

ید ملک پس از آنکه به قدرت رسکه والی عراق بود به ولایت بصره رسید. ولی یزید بن عبدال
هُبَیرَه فَزاری سپرد؛ ولی مشخص نیست که در زمان او را نیز عزل کرد و ولایت عراق را به ابن

او که از مادر به فزارة  . احتمالااستهُبَیرَه، چه اتفاقی برای عبدالملک بن بشر افتادهابن
های بشر )نوهحَکَم فرزندان عبدالملک بنهُبَیرَه مانده باشد. اَبان و رسید، جزو حواشی ابنمی

های پایانی دوره اموی، در شمار سپاهیان عراق بودند و کشته شدند هند( در حوادث سال
 (.15/331ق: 1415؛ ابن عساکر، 315ش: 1318)دینوری، 

سعد از فَزارَه پرداخت. در طایفه بنیتوان به طایفه بنیثعلبه از فزاره، میپس از طایفه بنی
است. هُبَیرَه نقشی متفاوت و ماندگار در دوره اموی ایفا کردهشده ابنعد، خانواده شناختهس

هُبَیرَه در امور نظامی و دیوانی جزو سرآمدان قبایل غطفان هُبَیرَة فَزاری، معروف به ابنعُمَر بن
گفتند. هُبَیرَه میآید. او پسری داشت به نام یزید که به او نیز ابندر دوره اموی به شمار می

(، ه95-11ثقفی )حک: هُبَیرَه )پدر(، به روزگار حجاج بن یوسفنخستین اخبار از ابن
هجری به جنگ  11(. در سپاه بزرگی که حجاج در سال 1/182ق: 1411گردد )یافعی، بازمی

بود  هُبَیرَه، فرمانده جناح چپ سپاهخوارج به رهبری شَبیب شَیبانی و همراهانش فرستاد، ابن
ف 1/219: 1911و این سپاه سرانجام توانست به پیروزی برسد )طبری،  (. در همان ایام، مُطَرِّ

هُبَیرَه بود. در نبرد سپاهیان حجاج با مطرف نیز ابن شُعبَه، عامل مدائن، نیز شوریدهمُغِیرَة بنبن
ف را از تن جدا فرماندهی جناح چپ سپاه را به عهده داشت و پیش از همه توانست سر مُطَرِّ 

هُبَیرَه را به خشونت و سنگدلی (. ابن1/299: 1911کرده و برای حجاج بفرستد )طبری، 
(. در تحولات دوره اموی تا دو دهه پس از این 111-2/115تا: اند )تنوخی، بیتوصیف کرده

لیمان هجری که س 91که در سال است تا ایننشده هُبَیرَه )پدر( اطلاعی ثبترویداد، از ابن
ھ( که تصمیم گرفته بود قسطنطنیه را فتح کند، فرماندهی 99-91 بن عبدالملک )حک:

(. این 5/21: 1915اثیر، ؛ ابن141تا: هُبَیرَة سپرد )مسعودی، بینیروهای دریایی را به ابن
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های سپاه حجاج هُبَیرَه که فرمانده یکی از جناحدهد که چگونه ابنروشنی نشان میگزارش به
هجری و در دوره عمر بن  122است. در سال ، به فرماندهی کل نیروی دریایی ارتقا یافتهبود

سرین که جُند مرزی با بیزانس، به ابن هُبَیرَة )پدر( سپرده شد )طبری، عبدالعزیز، جُند قِنَّ
هُبَیرَه ھ( او را در همان مقام ابقا کرد. ابن115-111(. یزید بن عبدالملک )1/551: 1911

 111آمیز را علیه بیزانس فرماندهی کند و حدود هجری نبردی موفقیت 120ست در سال توان
(. در پی این موفقیت، 5/111: 1915اثیر، ؛ ابن1/111: 1911تن را به اسارت گیرد )طبری، 

( 1/111: 1911یزید بن عبدالملک او را به فرمانروایی عراق و خراسان منصوب کرد )طبری، 
هُبَیرَه از امارت عراق و هجری، ابن 115یدن هشام بن عبدالملک در سال رس قدرتاما با به

(، بازداشت و شکنجه شد؛ ولی پس از چندی به 3/111: 1988خلدون، خراسان برکنار )ابن
کمک یارانش از زندان گریخت و به شام رفت و از هشام بن عبدالملک تقاضای عفو کرد. 

 124هبیره تا زمان مرگش در سال او را بخشید و ابن هشام به وساطت مَسلَمَة بن عبدالملک
 (.111-2/115تا: کرد )تنوخی، بیدر شام زندگی می

 است که به 122هُبَیرَه مسّاحی سواد عراق است که در سال از اقدامات درخور توجه ابن

 های عراق رافرمان یزید بن عبدالملک انجام شد. او برای این کار، نخست مساحت باغستان
محاسبه کرد و بر پایه آن بر درختان خرما و درختان دیگر مالیات مقرر ساخت و بر دهقانان 

هایی چون جشن نوروز و مهرگان از نیز خراج نهاد و بیگاری و اخذ هدایا را که به مناسبت
شد و در زمان عمر بن عبدالعزیز ملغی گردیده بود، دوباره برقرار کرد و تا مردم گرفته می

تا: شد )یعقوبی، بیهُبَیرَه دریافت میبعد، مالیات و خراج عراق بر پایه مقررات ابن هامدت
های ضرب شده و سعی در بهبود نظام پولی (. از کارهای دیگر او، افزایش عیار سکه2/313

های ترین سکه(. به همین جهت سکه هُبَیرَیه از باکیفیت4/411: 1915اثیر، امویان بود )ابن
هُبَیرَه (. به ابن1/333: 1988خلدون، ؛ ابن451: 1988است )بلاذری، شمار آمدهاموی به

 (.1/31: 1992قتیبه، اند )ابنای را نسبت داده)پدر( سخنان حکیمانه
های هُبَیرَه در تحولات سال(، معروف به ابنه132-81فرزندش یزید بن عمر فزاری )
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ای داشت. در ملاحظهو مروان بن محمد، نقش قابلپایانی دوره اموی یعنی دوره ولید بن یزید 
سرین در سرحدات بیزانس، به او سپرده ه121-125دوران حکومت ولید بن یزید ) (، جُند قِنَّ

هجری از طرف ابراهیم بن 121هُبَیرَه در سال (. پس از آن ابن1/313تا: خلکان، بیشد )ابن
داشت، به امارت عراق منصوب شد )دینوری، ولید اموی که قریب دو ماه دمشق را در دست 

هُبَیرَه با مروان بن محمد، آخرین حاکم اموی که از طرف ( ولی همراهی ابن351ش: 1318
سرین به سمت دمشق در حرکت بود، نشان می رغم حکم ابراهیم بن هبیره بهدهد که ابنقِنَّ

سرین ماند و راهی عراق نشد و این ابراهیم بن ولید را به رسمیت  گونه حکومتولید، در قِنَّ
 (.1/313تا: خلکان، بینشناخت )ابن

هجری به رهبری  121زمانی نابسامانی امور حکومت با قیام خوارج جزیره در سال هم
قَیس شَیبانی در موصل، دامنه قیام خوارج را به عراق و شهر کوفه گسترش داد. ضحاک بن

هُبَیرَة واگذار کرد ، فرمانروایی عراق را به ابن128مروان برای مهار اوضاع عراق، در سال 
( و با 114: 1912هزار نیرو به عراق رفت )العیون،  11هُبَیرَه با (. ابن2/339تا: )یعقوبی، بی

شکست نیروهای خوارج در دو نبردی که در شهر هیت و سپس در نُخَیله درگرفت، بر اوضاع 
( و سپس 329-1/328: 1911؛ طبری، 582-2/519: 1995خیاط، مسلط شد )خَلیفَة بن

خیاط، شهرهای واسط و بصره را نیز آرام کرد و خود در واسط اقامت یافت )تاریخ خَلیفَة بن
1995 :2/115.) 

هنوز مدتی از سرکوب ضحاک بن قیس و خوارج جزیره و عراق نگذشته بود که امویان 
، نصر بن سیار، والی اموی خراسان، با قیام عباسیان در خراسان مواجه شدند. در پی این قیام

آنجا به قومس )در حوالی سمنان( و سپس ری و اصفهان گریخت. او  از مرو به نیشابور و از
(. 1/143ق: 1423هُبَیرَه نوشت و از او تقاضای کمک کرد )جاحظ، ای به ابندر قومس نامه

: 1911در گرگان کشته شد )طبری، حَنظَلَه را به گرگان فرستاد اما وی هُبَیرَه، نُباتَة بنابن
ضَبّاره مُرّی هُبَیرَه از پسرش داوود که والی اصطخر بود و همچنین عامر بن(. ابن1/391

معاویه، از نوادگان جعفر غطفانی، فرمانده اموی که از شام برای سرکوب شورش عبدالله بن
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سمت ری بروند ی عباسی بهبود، خواست که برای مقابله با نیروهاابیطالب، به فارس رفته بن
ها در نزدیکی اصفهان با سپاه خراسان مواجه شدند. در این نبرد (. آن2/341تا: )یعقوبی، بی

هُبَیرَه به عامر مُرّی، فرمانده سپاه اموی و بسیاری از سپاهیان او کشته شدند و داوود پسر ابن
(. 131-3/135: 1991بلاذری، ؛ 2/111: 1995خیاط، نشینی کرد )خَلیفَة بنعراق عقب

شَبیب، هُبَیرَه در برابر سپاه خراسان، با آنکه به مرگ قَحطَبَة بندرپی سپاهیان ابننبردهای پی
: 1995خیاط، فرمانده سپاه عباسی منتهی شد، برای او جز شکست به بار نیاورد )خَلیفَة بن

سپاه خراسان افتاد )طبری،  دست( و سرانجام کوفه به4/488ق: 1414عبدربه، ؛ ابن2/111
شَبیب مواجه شد و در برابر قَحطَبَة بنهُبَیرَه در واسط با سپاهیان حسن بن(. ابن1/411: 1911

که خبر کشته شدن مروان ( تا آن119- 2/111: 1995خیاط، کرد )خلیفَة بنآنان مقاومت می
پایان داد. مدتی بعد منصور به  ای از عباسیان به مقاومت خودنامهبه او رسید و درازای امان

تن از یاران و سردارانش از جمله  51هُبَیرَه و حدود رغم میلش فرمان قتل ابندستور سفاح و به
: 1991؛ بلاذری، 214-8/213: 1991اعثم، فرزندانش داوود و ابراهیم را صادر کرد )ابن

که از طرف پدرش به امارت یَمامَه،  هُبَیرَه(. مثنی، پسر دیگر ابن312قُتَیبَه، ؛ ابن3/141-141
(، در روزگار زوال امویان، 5/311: 1915اثیر، در عربستان مرکزی، گمارده شده بود )ابن

هُبَیرَه هم امارت (. عبدالواحد برادر دیگر ابن4/88: 1991جا به قتل رسید )بلاذری، همان
قُتَیبَه، والی گریخت و به مسلم بن اهواز را در اختیار داشت که در پی انتقال قدرت به عباسیان،

( و از پایان کارش اطلاعی در دست نیست. حَسّان بن311قُتَیبَه، همان، بصره، پناه برد )ابن
هُبَیرَه او را برکنار کرد و ناپدری هُبَیرَه مدتی والی بصره بود ولی ابنمسعود فزاری ناپسری ابن

؛ بلاذری، 214: 1995ساخت )خلیفَة بن خیاط، سُمَیّ فَزاری را جایگزین او خود فراس بن
هُبَیرَه را با نفت سوزاندند و شهر واسط، مقر فرمانروایی او را ویران (. جسد ابن8/211: 1991

هُبَیرَه آخرین والی عصر اموی بود که امارت کوفه و (. ابن3/153: 1991کردند )بلاذری، 
کاخ در واسط از بناهای شناخته (.418: 1992قتیبه، بصره را همزمان به عهده داشت )ابن

 (.4/315آمد )یاقوت حَمَوی، شمار میشده عراق به
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ترین شدهجُنْدَب شناختهتوان به او اشاره کرد، سَمُرَة بنآخرین فردی که از قبیله فَزارَه می
دی با مرشَمخ از قبیله فَزارَه است. پس از فوت پدرش، مادرش کفاء در مدینَه فرد از طایفه بنی

( ه3(. سَمُرَه در نبرد احد )1/35: 1991سعد، ؛ ابن311انصاری ازدواج کرد )بلاذری، 
(. ماجرای نخل او در مدینَه که 1/35: 1991سعد، ؛ ابن2/11تا: هشام، بینوجوان بود )ابن

شهرت یافت « لا ضرر و لا ضِرار فی الاسلام»در خانه فردی دیگر، قرار داشت، به قاعده 
هجری والی  45ابیه را که از سال  (. سَمُرَه توانست اعتماد زیاد بن5/294ش: 1312ی،)کلین

که ولایت کوفه نیز هجری و هنگامی 51ابیه در سال  بصره شده بود، به دست بیاورد. زیاد بن
سعد، به او واگذار شد، به مدت شش ماه سَمُرَه را بر بصره گماشت و خود به کوفه رفت )ابن

گری به اند که سَمُرَه در این شش ماه، شمار زیادی را به اتهام خارجی(. گفته1/35: 1991
ابیه از (. سه سال بعد، زیاد بن 5/211: 1991؛ بلاذری، 5/231: 1911قتل رساند )طبری، 

اعثم، ماه برکنارش کرد )ابن 8دنیا رفت و معاویَه ولایت بصره را به سَمُرَه سپرد؛ ولی پس از 
1991 :4/311.) 

اسِ مَنْ یَشْری نَفْسَهُ ابْتِغاءَ »شده معاویَه صدهزار درهم به او داد تا آیه گفته وَ مِنَ النَّ
هُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ  هِ وَ اللَّ ملجم مرادی بداند ولی ( را درباره ابن211)سوره بقره، آیه « مَرْضاتِ اللَّ

(. ام 841-2/841ش: 1353 هزار درهم تسلیم شد )ثقفی، 411او نپذیرفت اما در برابر 
زُبَیر، مختار را به قتل رساند، ثابت همسر مختار ثقفی دختر سَمُرَه بود و زمانی که مُصعب بن
 (.1/112: 1911ام ثابت به درخواست مصعب از شوهرش بدگویی کرد )طبری، 

 
هقبیله بنى  مُرَّ

ه یکی از قبایل شناخته ة بنمُرَّ نسل فاصله داشت  5عوف با غَطَفان،  شده غطفان بود. خود مُرَّ
ه بن غطفان( ولی برخلاف انتظار، با غطفان ریث بن بغیض بن ذبیان بن  سعد بنعوف بن )مُرَّ

اند که شتر پدر مرّة، عَوف بنرسید. گفتهنسبت خونی نداشت و نَسب خونی وی به قریش می
سَعْد بناروان قریش جا ماند. ثَعْلَبَه بنپیمود و از کلؤیّ، در سرزمین غَطَفان به کندی راه می
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ذُبیان غطفانی، عَوف را یافت و از او نگهداری کرد و سپس از قبیله خود برای او زن گرفت و 
کرد و به قبیله خود منضم ساخت و از آن پس نسب او را در قبیله  او را برادر خویش اعلام

عَوف از قریش ترتیب، مُرًة بناینبه«. یانذُبسعد بنعَوف بن»ذُبیان بدین شرح ثبت کردند: 
خطاب در دوره خلافت خود به بنیجدا شد و به مجموعه ذُبیان از غطفان پیوست. عمر بن

ه پیشنهاد داده هشام، ها نپذیرفتند )ابنبود به نسب اصلی خود یعنی قریش بازگردند ولی آن مُرَّ
 (.111-1/98تا: بی

کلبی، عُقْبَه مُرّی است )ابنشده عصر سُفیانی، مُسْلِم بنهای شناخته یکی از شخصیت
اند پیامبر (. از گذشته او در دوره پیامبر و خلفا اطلاعاتی در دست نیست. گفته422ق: 1411
ھ(، 31عقبه در جنگ صفین )(. مسلم بن1/232: 1995حجر عسقلانی، بود )ابنرا دیده

ش: 1318؛ دینوری، 5/12: 1911عهده داشت )طبری،  نظام سپاه معاویَه را برفرماندهی پیاده
هجری، نیروهایی را برای محاصره و دریافت صدقات قبیله کلب در  41(؛ و در سال 113

دومَة الجَندَل فرماندهی کرد و توانست آنجا را محاصره کند ولی در پی حضور سپاهیان امام
ناچار به ترک آنجا شد )بلاذری، عقبه علی)ع( و نبرد چندروزه آنان با یکدیگر، مسلم بن

هجری همچنان حفظ کرد و به 11عقبه موقعیت خود را تا سال (. مسلم بن2/411: 1991
نامه معاویَه را به پسرش یزید برساند دلیل اعتماد فراوان معاویَه به او، مأموریت یافت وصیت

عقبه را که بن (. سه سال بعد، یزید مسلم221ش: 1318؛ دینوری، 5/323: 1911)طبری، 
: 1915اثیر، در آن هنگام که مردی سالخورده و بیمار بود، در رأس سپاهی اعزام کرد )ابن

عقبة سه روز (. مسلم بن5/482: 1911( تا قیام مردم مدینَه را سرکوب کند )طبری، 4/112
(. مسلم 1/15تا: منزله غنائم یزید بیعت گرفت )مقدسی، بیمدینَه را غارت کرد و از مردم به

تا: ؛ مقدسی، بی13/132: 1991رو( شهرت یافت )بلاذری، در این نبرد به مسرف )زیاده
(. او نسبت به غطفانیان ساکن مدینَه هم ملایمتی 1/232: 1995حجر عسقلانی، ؛ ابن1/14

 سِنان اَشجعَی را به قتل رساند؛ کسی که ازها به نام مَعْقِل بناز خود نشان نداد و یکی از آن
(. مسلم بعد از کشتار مدینَه برای 4/212: 1991سعد، آمد )ابنشمار میفرماندهان پیامبر به
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ل، به احتضار سرکوب قیام ابن زبیر، عازم مکه شد ولی در راه مکه و در جایی به نام عَقَبَه مُشَلَّ
از گور درآورد و به عقبه را اند کنیز یکی از مردم مدینَه جنازه مسلم بنافتاد و از دنیا رفت. گفته

 (.2/251تا: سنگسار کردند )یعقوبی، بی دار آویخت و مردم پیکر او را
حَیّان مُرّی نام برد. او توان از عثمان بنعقبه مری، میترتیب اهمیت، پس از مسلم بنبه

رداء اَسلَمی یا عُتبَه برادر معاویَه بود )ابناز موالی لید بن(. و38/338ق: 1415عساکر، ام الدَّ
عبدالعزیز از ولایت مدینه، او را والی آنجا ( پس از عزل عمر بنه91-81 عبدالملک )حک:

عبدالملک ( ولی با به قدرت رسیدن سلیمان بن1/482؛ طبری، 8/11: 1991کرد )بلاذری، 
جای عثمان، (. سلیمان به1/485: 1911( از این سمت برکنار شد )طبری، ه99-91 )حک:

حیان مُرّی در دوره ابوبکر حزم انصاری را والی مدینَه کرد. عثمان بنعمرو بنابوبکر محمد بن
انصاری، دو بار به حدّ محکوم شد و شلاق خورد؛ یکی برای میگساری و دیگری برای بهتان 

عبدالملک (. در دوره یزید بن2/924تا: عَفّان )یعقوبی، بیعثمان بنعمر بنزدن به عبدالله بن
حَیّان مُرّی دلجویی شد و والی جدید مدینَه دو بار بر ھ(، از عثمان بن115-111 )حک:

حیان مری در ابوبکر انصاری حدّ جاری کرد. آخرین گزارش ما از وی آن است که عثمان بن
تا: فرماندهی نبردهای تابستانی در جبهه ارتقا یافت )یعقوبی، بیهجری به 114سال 

2/312.) 
حارث امیه از موقعیتی ممتاز برخوردار بود، جُنَید بندوره بنی شخصیت دیگر مُرّی که در

ھ( 115-111 عبدالملک )حک:ها از جنید مربوط به دوره یزید بنمُرّی بود. نخستین گزارش
هُبَیرَه فزاری، امیر عراق، مأموریت یافت به سرحدات سِند است. در این دوره او از طرف ابن

کلبی، ھ( به ولایت سند رسید )ابن125-115 ملک )حک:عبدالبرود و در زمان هشام بن
ام حکیم، همسر بها برای(. جنید از سند هدایایی گران425: 1988؛ بلاذری، 411ق: 1411

، هشام ولایت خراسان را به او سپرد. جنید بن111هشام فرستاد. مدتی بعد و در سال 
اقربا  را همراه خود برد که احتمالانفر  511که از سند به خراسان رفت، عبدالرحمن هنگامی

اثیر، سپرد )ابنو نیروهای وابسته او بودند. او کارهای حکومتی را به اعضای قبیله خود می
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ه و بهتوجهی از بنی(. در نتیجه بخش قابل5/151: 1915 مره، در حارثه بنویژه طایفه بنیمُرَّ
است. نشده ها در منابع ثبتاز آن مناطق شرقی جهان اسلام حضور داشتند هرچند اطلاعاتی

ب ازدواج کرد. یزید بنجنید پس از مدتی اقامت در خراسان، با فاضلَه دختر یزید بن مُهَلَّ
عبدالملک هجری علیه یزید بن 112مهلب اَزدی از امیران اموی خراسان بود که در سال 

د تند. این وصلت موجب ششوریده و سپس به سند فرار کرده بود ولی او را بازگردانده و کش
: 1915اثیر، هجری جُنَید را از ولایت خراسان عزل کند )ابن 121عبدالملک در سال هشام بن

5/182.) 
مره در عصر اموی، باید به شعرای این قبیله های سیاسی نظامی بنیعلاوه بر شخصیت

ه ظهور یا ها ابنفتند که از میان آندر دوره امویان نیز اشاره کرد. شعرای متعددی در قبیله مُرَّ
فَه از طایفه بنیمَیّادَه و عَقیل بن ه از طایفه بنیبَرصاء و ابنیربوع؛ و ابنعُلَّ حارثَه بودند. در سُهَیَّ

شده این دو طایفه افرادی در سطح فرماندهان نظامی، والی و متصدیان امور دیوانی، شناخته
 نیستند.

مَیّادَة، برترین شاعر قبایل غَطَفانی و از شعرای مشهور عرب اَبرَد معروف به ابنرَمّاح بن
( در مدح حاکمان و اشراف 2/519ق: 1415؛ ابوالفرج اصفهانی، 13/122: 1991)بلاذری، 

سلیمان سلیمان و جعفر بن(، عبدالملک بنه121-125 یزید )حک:اموی چون ولید بن
(. او در دربار ولید با 519 ،2/514ق: 1415است )ابوالفرج اصفهانی، اشعاری سروده

کرد هاشم هم آوردی میسعد و عِقال بنسلامان بنشاعرانی چون شُقران از موالی بنی
( ولی جایگاهش در دربار اموی، والاتر از دیگران بود 2/353ق: 1415)ابوالفرج اصفهانی، 

بار دیگر کنیزی  کلب وبار صد شتر از صدقات بنیکرد. یکهایی دریافت میو از ولید پاداش
؛ 544 ،2/539ق: 1415به نام طبریه را در ازای سرودن شعر هدیه گرفت )ابوالفرج اصفهانی، 

 (.13/122: 1991بلاذری، 
رویی متکبر، و تندمزاج بود )ابنعُلفَه، کوچشاعر نامدار دیگر این طایفه، عَقیل بن

س به دید41/28ق: 1415عساکر،  رفت ار فرمانروایان اموی می( و بارها همراه پسرش عَمَلَّ
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 عبدالملک )حک:( و دخترش جَرباء را به همسری یزید بن41/419ق: 1415عساکر، )ابن
حَیّان مُرّی والی (. عثمان بن12/451ق: 1415( درآورد )ابوالفرج اصفهانی، ه111-115

د ولی هجری از دختران عقیل خواستگاری کر 93عبدالملک، در سال مدینه در دوره ولید بن
(، 12/451ق: 1415عَقیل که نسبت به دختران زیبای خود حساس بود )ابوالفرج اصفهانی، 

 (.13/111: 1991درخواست او را رد کرد )بلاذری، 
ه بود. اَرطاة بندربار اموی شاهد حضور شاعران دیگری از قبیله بنی زُفَر که به نام مُرَّ

ه به ابن ه مشهور شد، بمادرش سُهَیَّ ( و عبدالملک مروان ه11-41 ه دربار معاویَه )حک:سُهَیَّ
ق: 1415عساکر، سرود )ابنوآمد داشت و اشعاری در مدح آنان می( رفته81-15 )حک:

بَرْصَاء، شَبیب بن(. ابن1/334: 1995حجر عسقلانی، ؛ ابن9/19: 1981کثیر، ؛ ابن8/3
-15آمد )حک: شمار میمروان بهیزید مُرّی هم از شاعران نیکو پرداز دربار عبدالملک بن

 (.12/142ق: 1415ھ( بود )ابوالفرج اصفهانی، 81
 

 قبیله اشجع
شجعیان تری بود. اقبیله اشجع در دوره امویان نسبت به دیگر قبایل غطفان بازیگر کم نقش

مُحرِز توان به عَمرو بنعنوان نمونه میشده هستند. بهمرتبط با حکومت اموی کمتر شناخته
هجری، مأمور شد رهبر  14اشجعی اشاره کرد که در شورش مردم مدینَه علیه یزید در سال 

عنوان ( و پس از سرکوب مردم مدینَه به5/492: 1911مهاجران مدینَه را دستگیر کند )طبری، 
 (.5/491: 1911والی مدینَه در آنجا ماند )طبری، 

 دانیم که در دوره هشام و مشخصاهم می الَاحوَص )یا الَابرَص( اشجعیدرباره حُذَیفَة بن
(. همچنین منابع 3/111: 1988خلدون، هجری، شش ماه امیر اندلس بود )ابن 111در سال 

هجری و پس از مرگ امیر  112اند که در سال بردهعبدالله اشجعی ناماز فردی به نام محمد بن
ر بعدی از دمشق منصوب گردد. عنوان امیر اندلس انتخاب شد تا امیاندلس، از سوی مردم به

آید (. از این دو گزارش برمیجااو درمجموع دو ماه امارت اندلس را در اختیار داشت )همان
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یید حکومت مرکزی أنفوذ و همچنین مورد تشده و صاحبهای شناختهکه آنان از شخصیت
به نام  عساکر از فردی اشجعیبودند. از این دو نفر نسب کاملی در دست نیست ولی ابن

زُبَیر در شام و هجری، میان هواداران ابن 14برده که در سال رَزاح اشجعی ناموَضّاح بن
عساکر داری کرده بود. ابنزُبَیر جانبحکم در نبرد مَرج راهط در شام، از ابنهواداران مروان بن

کردند ولی او رَزاح اشجعی در اندلس زندگی میافزوده است که فرزندان و نوادگان وَضّاح بن
(. از سوی دیگر شخصیت اشجعی 13/42ق: 1415عساکر، است )ابنها نامی نبردهاز آن

احوص و حذیفه بن توان گفت که احتمالاشده نیست. در نتیجه میدیگری در اندلس شناخته
 رزاح اشجعی باشند.ها اشاره شد، همان نوادگان وضاح بنعبدالله که به آنمحمد بن

 
 هنتیج

همراه دارد. نخست ای مناسبات قبایل غطفانی با دولت اموی نتایج متعددی بهبررسی مقایسه
ه قرار داشتند. قبیله اشجع که آنکه از نظر اهمیت و موقعیت، به ترتیب قبایل عبس، فزارة و مُرَّ

از نظر جغرافیایی به یثرب نزدیک بود، با اوس و خزرج روابط بیشتری و با امویان ارتباط 
 ای با امویان داشتند.ویژه که انصار عموما رابطه خصمانهمتری داشت بهک

عنوان والی، های غطفانی مرتبط با حکومت اموی، نظامی بودند و بهبیشتر شخصیت
ای ندارد، است. تنها فردی که جنبه نظامی برجستهشده ها یادامیر، رئیس پلیس یا فرمانده از آن

کرد. فرماندهان غطفانی در عنوان کاتب دربار امویان خدمت میخُلَید است که بهقَعقاع بن
موارد متعددی به حاکمان اموی بسیار نزدیک بودند و اعتماد کاملی نسبت به آنان وجود 

نامه معاویَه برای مسلم مُرّی، امین وصیتداشت. در شرایط حساس انتقال قدرت، عقبة بن
حامد عَبْسی همین نقش را برای انتقال ی کعب بنانتقال قدرت به یزید بود. در مورد مشابه

عبدالعزیز ایفا کرد. اهدای کنیز شخصی معاویَه به عبدالملک به عمر بنقدرت از سلیمان بن
 توان از این موارد برشمرد.مَسعَدَة فزاری را نیز میعبدالله بن

امویان  تعارض کهن میان دو قبیله غطفانی عبس و فزارة، خود را در تحولات دوره
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جهت عبسی بودن مادر دو تن از حاکمان اموی، آنان در دوره مروانی تبار نشان داد. بهمروانی
تر حضور در دربار و تشکیلات و همچنین موقعیتی برتر نسبت به فزاریان داشتند: دوره طولانی

تمرکز بیشتر تر بود و جوار. در مقابل دوره حضور فزاریان کوتاهاستقرار در پایتخت و مناطق هم
توان مشاهده کرد. محتملا تر قبیله مُرّه را میایشان در عراق بود. در دوره سفیانی حضور پررنگ

 بودند عنوان بستگان خونی قریش که روزگاری به غطفان پیوستهمره بهمعاویه به بنی
 نگریست.می

د حکومت خوکوشید از توان تمامی قبایل عرب برای تثبیت که عبدالملک میدرحالی
بهره برد و از هر گونه تضاد میان قبایل عرب بپرهیزد، در دوره جانشینان وی شرایط تغییر کرد. 

های دو حاکم پس از عبدالملک که از مادری عبسی بودند، جانب عبس را گرفتند و موقعیت
ن بمهمی را در اختیارشان گذاشتند. دوره کوتاه عمر بن عبدالعزیز دوران گذار بود. یزید 

هم زند و عبسیان را به حاشیه براند و عبدالملک در دوره کوتاه خود کوشید معادله قدرت را به
هبیرة )پدر( به مرکز کشاند اما این دوره بسیار کوتاه بود و رقیب آنان، فزارة را به نمایندگی ابن

شرایط را به نفع عبس تغییر داد. اندکی  لملک در دو دهه حکومت خود، مجدداهشام بن عبدا
پس از مرگ هشام، تمامی عبسیان صاحب منصب اموی، دستگیر و کشته شدند و برای همیشه 

( را به عرصه جولان فزارة 132-125های پایانی )از صحنه سیاسی اموی حذف شدند و سال
 هبیرة )پسر( سپردند.به نمایندگی ابن

جُندب در سرکوب خوارج بصره بگر بودند. سَمُرَة بنفرماندهان غطفانی بسیار سرکو
خاطر خشونت مُسرِف نامیده شد. قرة بنمسلم مُرّی بههای فراوانی ریخت؛ عقبة بنخون

عبدالملک هُبَیرَه عراق دوره یزید بنعبدالملک و ابنشریک عَبْسی در مصر دوره ولیدبن
ایسته دریافت مقامات عالی نظامی لفه آنان را شؤاند. همین مگیر بودهستمگر و سخت

ساخت تا بتوانند این حکومت را از تهدیدهای خوارج در داخل و بیزان در خارج مصون می
 گردانند.
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